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سرقت فرش‌های نفیس در تهران؛ فروش در عراق 

حل مشکلات قبل از اعتراضات شروع شود
هر مشــکلی قبل از آنکه به اعتراض برســد قابل حل است. 
متأسفانه هم‌اکنون روال اینگونه است که مردم یک منطقه 
اعتراض می‌کنند، مســئولان برای حل مشکل آن منطقه 
طرحی تهیه و اجرا می‌کنند سپس مســئولان ارشد به آن 
منطقه سفر می‌کنند و می‌گویند اعتراض شما را شنیدیم و 
مشــکلات را حل کردیم! این روال از ریشه غلط است. حالا 
که مشکلات بسیار و انباشت شده بهتر است سازمان برنامه 
و بودجه برای مناطقی از کشور که مشــکلات حاد دارند با 
همکاری دستگاه اجرایی مربوط طرحی تهیه کند و پیش از 
اینکه مردم آن منطقه اعتراض کنند بودجه را تخصیص داده 
و طرح را به فوریت اجرا کند تا همه راضی باشند و زحمت و 

دردسر مسئولان نیز کمتر شود.
اردشیر نعمت پژوه از تهران 

بیمارستان روانی وتوانبخشی نور به حاشیه شهر منتقل شود
بیمارســتان روانی و توانبخشی نور داخل شــهر اصفهان 
و درمرکزشــهر قــرار دارد. از مســئولان تقاضا می‌شــود 
بیمارســتان‌های روانی وتوانبخشــی‌ها رابه بیرون شهر‌ها 
منتقل فرمایند تا خانواده‌ها و بیماران آسایش داشته باشند.
اکبر اسلامی فر از سمیرم

کوچه جوادیه منطقه 5  اراک سال‌هاست خاکی است
کوچه جوادیه 5 واقع در شهرستان اراک سال‌هاست خاکی 
است و بارها مراجعه به شــهرداری منطقه5 و نامه‌نگاری و 
پیگیری درخواست تاکنون ثمر نداده است. لطفا مسئولان 

شهری آسفالت این کوچه را در دستور کار خود بگذارند.
زرین از اراک 

کیفیت رنگ خطوط راهنمایی و رانندگی مطلوب نیست
با هربارش، خطوط راهنمایی و رانندگی کم رنگ می‌شود و 
معلوم است از رنگ کیفی در خط کشی خیابان‌ها استفاده 
نمی‌شود. باتوجه به اهمیت حیاتی و لزوم جلوگیری ازوقوع 
تصادفات، لازم است نسبت به رنگ آمیزی مکرر اقدام شود یا 

از رنگ‌های کیفی‌تری استفاده شود.
فخرایی از تهران 

اغتشاشات اخیر حاصل سعی بیهوده دشمنان بود
فتنه واغتشاشات اخیرحاصل سعی‌های بیهوده دشمنان قسم 
خورده انقلاب اسلامی بود که به حول و قوه الهی بامقاومت و 
صبر ناشی از ایمان خالص به دین و ارزش هابه پیروزی منجر 
شد. یقینا هیچ قدرتی توان ســینه سپرکردن دربرابرحق و 

مشیت الهی را نخواهد داشت.
صولتی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

نقاش معروف سارق از آب درآمد
پلیس در تعقیب مردی است که با معرفی خود به‌عنوان یک نقاش 
معروف، دست به فریب دختر نقاش و سرقت طلاهای او زده است.

به گزارش همشــهری، چند روز قبل دختری نوجوان به همراه 
خانواده‌اش به دادســرای جنایی تهران رفتند تا از مردی به اتهام 
سرقت و فریب شــکایت کنند. دختر 16ساله به بازپرس جنایی 
تهران گفت: من در رشته نقاشــی درس می‌خوانم و آرزویم این 
بود که روزی نقاشی معروف شوم. چند وقت قبل در اینستاگرام 
با پســری جوان آشنا شدم که خودش را نقاشــی معروف جا زد. 
می‌گفت که قرار است به‌زودی در ایران و خارج از کشور نمایشگاه 
نقاشی برپا کند و خواست با او همکاری کنم. او می‌گفت که این کار 
سود و شهرت زیادی برایم به همراه دارد اما برای همکاری با او باید 
300میلیون تومان پول نقد داشته باشم. دختر نوجوان ادامه داد: 
من که فریب حرف‌هایش را خورده بودم، با خودم گفتم طلاهای 
خودم و مادرم را به او می‌دهم و در عوض چند برابرش را به‌دست 
می‌آورم و بی‌آنکه چیزی به خانواده‌ام بگویم، طلاها را برداشتم و به 
سر قرار با نقاش معروف رفتم. اما وقتی لیوان آبمیوه‌ای که به من 
تعارف کرده بود را سر کشیدم، از هوش رفتم و وقتی چشمانم را باز 
کردم نه از آن مرد خبری بود و نه طلاهایم. او مرا فریب داده بود و با 
این شگرد بیش از 300میلیون تومان طلای من و مادرم را دزدید. با 
این شکایت، به دستور قاضی عظیم سهرابی، بازپرس جنایی تهران، 
تحقیقات آغاز و معلوم شــد که متهم اصلا نقاش نبوده و گالری 
نداشته است. هم‌اکنون تلاش کارآگاهان برای دستگیری این مرد 

که احتمال می‌رود قربانیان دیگری هم داشته است، ادامه دارد.

سقوط مرگبار نمای ساختمان
تــاج ســنگی نمای 
ســاختمانی در کرج 
یکباره ســقوط کرد 
و روی مــردی افتــاد 
کــه بی‌خبــر از همه 
جــا در حال عبــور از 
پیاده‌رو بود. به گزارش 
همشهری، این حادثه 

هولناک شامگاه پنجشــنبه در سه‌راه گوهردشــت کرج رخ داد و 
جان مرد 44ســاله را گرفت. رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کرج گفت: حدود ساعت 20پنجشنبه گزارش این 
حادثه به آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله 3 خودرو و 11آتش‌نشان 
راهی محل حادثه شدند. متأسفانه تاج سنگی نمای یک ساختمان 
به دلایلی نامعلوم روی مردی 44ساله که در حال عبور از آنجا بود 
سقوط کرده و جان وی را گرفته بود. این ساختمان 2طبقه و تجاری 
بود و آتش‌نشانان پس از انتقال جســد به پزشکی قانونی اقدامات 

ایمنی را در محل انجام دادند.

کوتاه از حادثه سرکرده باند سرقت از خانه‌ها، در آخرین سرقت خود فراموش کرد نقاب به چهره بزند

مجرم حرفه‌ای پس از آزادی از زندان، نقشه 

دادسرا
دســتبرد به خانه‌ها را کشــید و با تشکیل 
باندی از اعضای خانواده و اقوامش دست به 
ســرقت فرش‌های نفیس می‌زد. او با همکاری مرد عراقی، 
فرش‌های مسروقه را در این کشور به فروش می‌رساند تا اینکه 

حواس‌پرتی‌اش در آخرین سرقت، رازش را فاش کرد.
به گزارش همشهری، از اوایل تابستان امسال، کارآگاهان پلیس 
آگاهی تهران در جریان دستبرد سریالی اعضای یک باند به 
خانه‌های شمال پایتخت قرار گرفتند. سارقان پس از شناسایی 
خانه‌های مورد نظرشان، زمانی که کسی در آنجا حضور نداشت 
وارد خانه می‌شــدند و همه اموال باارزش ازجمله فرش‌های 
نفیس را به سرقت می‌بردند. یکی از شــاکیان می‌گفت که 
دزدان پس از ورود به خانه‌اش علاوه بر سرقت حدود 2میلیارد 
تومان پول، طلا و ارز از گاوصندوقی که در اتاق خواب مخفی 
کرده بود، یک فرش 24متری نفیس و شناسنامه‌دار به ارزش 

5میلیارد تومان را دزدیده‌اند.
تحقیقات کارآگاهان زیرنظر بازپرس شعبه پنجم دادسرای 
ناحیه 34تهران برای شناسایی ســارقان ادامه داشت و این 
در حالی بود که ســرقت‌های این باند همچنان ادامه داشت. 
آنها شبانه وارد خانه‌ها می‌شــدند و در برخی از سرقت‌ها که 
نتوانسته بودند گاوصندوق را باز کنند، آن را با خود برده بودند. 
اعضای این باند علاقه زیادی به فرش‌های نفیس داشتند و در 
جریان سرقت‌هایشان علاوه بر پول و طلا و دلار، فرش‌ها را نیز 
با خود می‌بردند. بررسی دوربین‌های مداربسته نشان می‌داد 
که اعضای این باند در قالب گروه‌های 4یا 5نفره وارد خانه‌ها 
می‌شدند و در همه سرقت‌ها از کلاه و نقاب استفاده کرده بودند 
تا چهره‌شان در دوربین‌ها ثبت نشود. در شرایطی که تحقیقات 
برای شناســایی اعضای این گروه ادامه داشت یک اشتباه از 
سوی سرکرده باند، مهم‌ترین سرنخ را به‌دست پلیس داد. ماجرا 
از این قرار بود که ســرکرده گروه در آخرین سرقت فراموش 
کرده بود نقاب به‌صورت بزند و همین باعث شده بود که دوربین 

باند فامیلی
سرکرده باند بارها به اتهام ســرقت از خانه‌ها دستگیر و زندانی شده گفت‌وگو

است. او آخرین بار که آزاد شد باندی تشکیل داد که اعضای آن فامیل 
و بستگانش بودند و با همدستی آنها اقدام به سرقت از خانه‌ها می‌کرد. گفت‌وگو با این 

مرد را بخوانید.

نقش مرد عراقی در باندت چه بود؟
او تنها عضو باند بود که با من نسبت فامیلی نداشت. راستش بار اول که به یک خانه دستبرد 
زدیم و فرش دستباف سرقت کردیم، به‌دنبال مشتری گشتیم اما این فرش‌ها شناسنامه دارند 
و فروش آنها سخت است. به‌دنبال راهی برای فروش فرش بودم و در نهایت به این نتیجه رسیدم 
که باید آنها را در خارج از کشور فروخت. از طریق دوستانم با مرد عراقی آشنا شدم و فرش‌ها 

را به‌دست او می‌رساندم.
خودت آنها را از مرز خارج می‌کردی؟

فرش‌ها را داخل وانت می‌گذاشتیم و می‌بردیم لب مرز ایران و عراق. در آنجا مرد عراقی محموله 
را تحویل می‌گرفت و پولش را نقد پرداخت می‌کرد.

ارزش فرش‌ها چقدر بود؟
بالای 50میلیارد تومان. اما تعدادشان یادم نیست.

ارزش طلا و دلارهایی که سرقت کردید چطور؟
میلیاردی بود. اصلا خاطرم نیست چقدر گیرمان آمد.

چطور وارد خانه‌ها می‌شدید؟
اغلب با شکستن شیشه پنجره‌ها. معمولا خانه‌های طبقه‌ اول یا دوم را که پنجره‌شان حفاظ 
نداشت انتخاب می‌کردیم. یکی از اعضای گروه که لاغر اندام بود از دیوار بالا می‌رفت پنجره را 
می‌شکست و وارد می‌شد. بعد در را باز می‌کرد و بقیه وارد می‌شدیم. البته قبل از آن مطمئن 
می‌شدیم که در خانه کسی نیست. برای اینکه کسی به ما شک نکند، معمولا 4یا 5نفری راهی 
سرقت می‌شدیم. گاهی دو گروه 4نفره می‌شدیم و در یک شب به 2خانه دستبرد می‌زدیم. 
بستگی به شرایط داشــت. اگر بچه‌ها همه بودند 2 گروه می‌شدیم. پس از سرقت هم اموال 

مسروقه را تقسیم می‌کردیم. همه‌مان دستگیر شده‌ایم جز مرد عراقی.
چرا تصمیم گرفتی باند فامیلی تشکیل دهی؟

درست است که همه اعضای باند با هم نسبت فامیلی داریم اما هیچ‌کدامشان تازه‌کار نیستند. 
همه‌شان سابقه‌دارند ولی سابقه من بیشتر اســت. من تا قبل از این 5بار به زندان افتاده‌ام. 
آخرین بار هم یک سال قبل از زندان آزاد شدم و مدتی بعد اعضای فامیل را دور هم جمع کردم 
و باند سرقت تشکیل دادم. من آنقدر حرفه‌ای هستم که 2 بار توانستم از دست پلیس فرار 
کنم. حتی یک‌بار در جریان تعقیب و گریز 5ماشین در خیابان را تخریب کردم و تلاشم برای 
فرار موفقیت آمیز بود اما در آخرین سرقت اشتباه کردم که آن هم به‌خاطر بی‌خوابی بود. چند 
شب بود نخوابیده بودم و تمرکز نداشتم و فراموش کردم نقابم را موقع ورود به خانه مالباخته 

به‌صورت بزنم و در نهایت لو رفتم. 

دانشجوی کارشناسی رشته حقوق در خوابگاه پسران 
دانشگاه علامه طباطبایی دست به اقدامی هولناک زد 

و به زندگی‌اش پایان داد.
به‌گزارش همشهری، ســاعت17 پنجشنبه، هفدهم 
آذرماه، وقتی کارکنان خوابگاه پسرانه دانشگاه علامه 
طباطبایی در خیابان ستارخان قدم به اتاقی معروف 

به اتاق تلویزیون گذاشتند با صحنه هولناکی مواجه 
شدند؛ یکی از دانشجویان خودش را حلق آویز کرده 
بود و آنها هر چند تلاش کردنــد او را نجات دهند اما 
دانشجوی جوان جانش را از دست داده بود. با گزارش 
ماجرا به بازپرس جنایی تهران، تحقیقات آغاز و معلوم  
شد که متوفی دانشجوی رشــته کارشناسی حقوق 

بوده و از ســال94 برای تحصیل وارد دانشگاه شده و 
در خوابگاه ساکن شده بود. ظاهرا به‌دلیل شیوع کرونا، 
وی از دانشگاه مرخصی گرفته و به همین دلیل هنوز 
درسش تمام نشده بود.  تیم جنایی در بررسی خوابگاه، 
دست نوشته‌ای از جوان دانشجو پیدا کرد که در آن با 
دستخط خودش نوشته بود که قصد دارد به زندگی‌اش 
پایان بدهد و از مادرش حلالیت خواسته بود.  همچنین 
مشخص شد که دانشجوی جوان سابقه بیماری روحی 
و روانی داشته و تحت نظر پزشــک بوده است. او در 
پس زمینه موبایلش، عکس یک فرد حلق آویز را که 

به دوربین لبخند می‌زد قرار داده بود و شواهد نشان 
می‌داد که از قبل تصمیم گرفته بود به زندگی‌اش پایان 
دهد. در همین حال عصر پنجشــنبه، روابط‌عمومی 
دانشگاه علامه طباطبایی نیز در واکنش به این حادثه 
با انتشار اطلاعیه‌ای از درگذشت یکی ازدانشجویان 
پسر ساکن خوابگاه، پس از خودکشی خبر داد و اعلام 
کرد که این دانشجو از سال97 تحت مراقبت و درمان 
مرکز مشاوره دانشگاه بوده است. رئیس دانشگاه علامه 
طباطبایی، هیأتی را مأمور پیگیری و تحقیق درباره 

جزئیات این حادثه تلخ کرده است.

مداربسته چهره اورا ثبت کند. با به‌دست آمدن چهره یکی از 
سارقان هویت او که یک سارق سابقه‌‌دار و حرفه‌ای بود برملا 
شد. مأموران با این سرنخ موفق شدند مخفیگاه او را شناسایی و 
وی را دستگیر کنند که با دستگیری وی،  همدستانش که 7نفر 
بودند نیز دستگیر شدند. در بازجویی‌ از آنها معلوم شد که یک 
تبعه عراقی نیز با این باند همدست بوده  و دزدان پس از سرقت‌ 
فرش‌های نفیس و شناسنامه‌دار را از آنجا که نمی‌توانستند آنها 
را در ایران بفروشند از طریق مرد عراقی به این کشور منتقل 
کرده و در آنجا می‌فروختند. با دستگیری اعضای باند، پلیس 

بین‌الملل برای بازداشت مرد عراقی وارد عمل شده  است.

حادثه هولناک در خوابگاه دانشجویان 


